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 مسير آساني در تبديل شـدن بـه         ،وستانهكردند كه اين مفهوم برخلاف سلف خود يعني مداخله بشرد           مي
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  مقدمه
 ,Sim)  1» وضعيت طبيعي« پس از انتقال 

 ههـا بـه عرص ـ      از روابط فرد فرد انسان     (2003
وضــعيت طبيعــي  «المللــي و ايجــاد   بــين
 كـه  (Beitz, 1999,pp.35-50) 2»المللـي  بين
هايي بود كه براي تأمين        پيدايش دولت  هنتيج

تكيـه  » خـود «ه  بايست تنها ب    امنيت خود مي  
كردند، زمان زيادي طي شـد تـا وضـعيت            مي

هـا   ها درون برخي جوامع و دولت    دشوار انسان 
ها، نهادهاي غيردولتي     مورد توجه ديگر انسان   

كه از يـك سـو        در حالي . ها قرار گيرد    و دولت 
ها در برخي مناطق نظيـر خاورميانـه و           دولت

 فراينــد اســتعمارزدايي بــه هآفريقــا در نتيجــ
ل دست پيدا كـرده و مفـاهيمي نظيـر          استقلا

كردنـد،    را به تـازگي تجربـه مـي       » حاكميت«
هاي توسعه يافته     نيروهاي مردمي درون دولت   

بــه نــواقص حاكميــت در راســتاي شــكوفايي 
هاي انساني پـي بـرده و آن          ها و آزادي    توانايي

حركت جوامع در . دادند را مورد انتقاد قرار مي 
ــعه ــشورهاي توسـ ــ كـ ــه از اقتـ صادهاي يافتـ

كشاورزي بـه اقتـصادهاي صـنعتي و سـپس          
هـاي قـانوني ـ     اطلاعـاتي و همچنـين سـنت   

هـا    دار و بالنده درون ايـن دولـت         فكري ريشه 
ها كه ذيل     هاي اين دولت    باعث شده تا دغدغه   

                                       
1. State of Nature 
2. International State of Nature 

 بــا ،گيرنــد قــرار مــي» شــمال«عنــوان كلــي 
 توسعه و كمتر     حال هاي در   هاي دولت   دغدغه

كـه  » جنـوب «ي  يافته ذيل عنـوان كل ـ      توسعه  
گذار از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي را        

هاي مدرن اين جوامع      كنند و جنبه    تجربه مي 
هـــاي پيـــشامدرن در  همچنـــان بـــا جنبـــه

ــاً متفــاوت و در   حــال ــارزه هــستند، عموم مب
المللي   با اين حال، نهادهاي بين    . تعارض باشد 

اين فرصت را در اختيار شمال و جنـوب قـرار    
در محافل مشترك به طرح مـسائل       اند تا     داده

گيـري    هاي خود بپردازند و در شـكل        و نگراني 
 جهاني مشاركت   ههاي حاكم در عرص     گفتمان

  .داشته باشند
همكــاري شــمال و جنــوب در نهادهــاي 

المللي در مورد برخي از معضلات فراروي         بين
پوشي   بشر به حدي چشمگير بوده كه با چشم       

اذعان كرد كـه    توان به جرئت      از اين تمايز مي   
المللـي بـه      اي بـين    »جامعه«ها در قالب      دولت

. انــد واكــنش در برابــر آن معــضلات پرداختــه
المللي در واكنش به معضلات هـم          بين هجامع

به تأسيس مفاهيم و هم به تأسيس نهادهـاي        
  .مختلف روي آورده است

 يكـي از ايـن      3مفهوم مسئوليت حمايـت   
ها و    مفاهيم جديد است كه در واكنش به رنج       

تألمات انساني ناشي از جنايت عليه بـشريت،        

                                       
3. Responsibility to Protect 
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كشي و پاكسازي نـژادي       جنايات جنگي، نسل  
مطرح شـد و در سـند اجـلاس سـران سـال             

 جهـاني قـرار   ه جامع ـه نيز مـورد اشـار   2005
شد كـه ايـن       اگرچه در ابتدا تصور مي     .گرفت

مفهوم در راسـتاي تبـديل شـدن بـه هنجـار            
رو نداشـته    المللي مسير دشواري در پيش      بين
 2005 چراكه در سـند اجـلاس سـران          ،باشد

هـاي    قيد شـده بـود، امـا تفـاوت در ديـدگاه           
هـاي    جنوب و به عبـارتي تفـاوت در ديـدگاه         

غرب و غيرمتعهدها پذيرش سريع اين مفهوم       
  .را متوقف كرده است

 ،مون دبيركل سازمان ملل متحد      بان كي 
 نكـاتي را در مـورد       2008در ژوئيه   در آلمان   

 مسئوليت حمايت طي سخنراني خـود       مفهوم
همكـاري  : حاكميـت مـسئول   «تحت عنـوان    

. بيان كرد » المللي براي جهان تغيير يافته      بين
گـزارش خـود را      2009او همچنين در ژانويه     

  اين مورد به مجمـع عمـومي تقـديم كـرد          در  
(Report of the Secretary-General, 

گــزارش، مجمــع  متعاقــب تقــديم  . (2009
وها و منـاظرات خـود در مـورد         عمومي گفتگ 

اين مفهوم را آغاز كرد كه در نهايت منجر بـه          
 مجمع عمـومي در     308/63تصويب قطعنامه   

 UNGA)خــصوص مــسئوليت حمايــت شــد

Resolution, A/RES/63/380, 2009) . ــا ب
ــه اينكــه مجمــع عمــومي در  ــت ب ــن عناي  اي

 بررسـي مفهـوم مـسئوليت       هقطعنامه بر ادام ـ  
 حاضر درصدد ارائه    هشتحمايت تأكيد دارد، نو   

بـدين  . درك بهتري از اين مفهوم خواهد بـود       
مقاله بـه چهـار بخـش تقـسيم شـده             منظور،
پيدايش، چيـستي و ماهيـت هنجـاري        . است

مفهوم مسئوليت حمايـت در بخـش نخـست         
  . شود بررسي مي

 مـشاركت   ه واكنش و نحو   ،در بخش دوم  
غرب ـ غير متعهدها در مباحثات مربـوط بـه    

چرايـي  . شـود   مايـت تبيـين مـي     مسئوليت ح 
هاي غرب و غيـر متعهـدها در بخـش            واكنش

سوم بررسي شده و در بخش نهـايي نيـز بـه            
  .گردد رو اشاره مي انداز پيش چشم

 پيدايش و چيستي مسئوليت     -1
  حمايت

ــرد   ــگ س ــان جن ــس از پاي ــت ،پ  حماي
» 4مداخله بـشردوستانه  «اي از مفهوم      گسترده

هرگاه دولتي   ،مطابق اين مفهوم  . به عمل آمد  
زد، جامعه    ها مي   دست به كشتار جمعي انسان    

المللي حق و يا حتي وظيفه داشت كه در           بين
ــردازد    ــه بپ ــه مداخل ــان ب ــت از قرباني . حماي
 ــ ــوان مداخل ــداخلات متعــددي تحــت عن  هم

 از جملـه ايجـاد      ،بشردوستانه صـورت گرفـت    
براي آوارگان كرد عراقـي و      » هاي امن   مكان«

                                       
4. Humanitarian Intervention 
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يـه صربـستان در سـال       اقدام نظـامي نـاتو عل     
اما اين مفهوم نتوانست اجماع جهاني      . 1999

ــددي را     ــل متع ــه دلاي ــت آورد ك ــه دس را ب
نخـست  . توان در ايـن زمينـه اقامـه كـرد           مي

 بـشردوستانه در غـرب      هاينكه حاميان مداخل ـ  
هـاي   هـاي دولـت   ها و دغدغه نسبت به نگراني 

توســـعه و داراي كمتـــرين توســـعه  درحـــال
هـاي   ادنـد ـ وضـعيت   د حساسيت نشان نمـي 
 بشردوستانه عموماً در    هبحراني نيازمند مداخل  

دهد و    روي مي ) كشورهاي غيرمتعهد (جنوب  
ــه در    ــوان مداخل ــرب داراي ت ــز غ ــاً ني عموم

بنابراين اين مـسئله    . حمايت از قربانيان است   
 ـ   اي بـر    خدشـه هدر نظر غير متعهدها بـه مثاب

بسياري از كشورهاي  . حاكميت آنها تعبير شد   
رمتعهد ـ مغرور از استقلال تازه بـه دسـت    غي

ــد ــرب   هآمـ ــش مخـ ــاه از نقـ ــود و آگـ  خـ
سـازانه امپرياليـستي در       هاي تمـدن    مأموريت

ــه        ــه هرگون ــستند ك ــد ه ــته ـ معتق گذش
محــدوديتي بــر حاكميــت مــساوي اســت بــا 

تر  دومين نكته و مهم   . ها   زمينه هتسليم در هم  
 نظـامي   هگيري از قوه قهري     اينكه حاميان بهره  

ــاي    نتوا ــات معياره ــت جزئي ــه دق ــستند ب ن
از ســوي . گيــري از آن را تــشريح كننــد بهـره 

ــه   ــه زور در واكــنش ب ديگــر شــايد توســل ب
هــاي بحرانـي بــشردوستانه، چنــدان   وضـعيت 

  .شد تلقي نمي» بشردوستانه«

توان گفت كه دو جـدال        بدين ترتيب مي  
. نظري عمـده در ايـن راسـتا جريـان داشـت           

 ــ   ــر متعه ــرب و غي ــه غ ــست اينك دها در نخ
دچـار  » حاكميـت «برداشت خـود از مفهـوم       

چـه كـسي،    «تعارض شده بودند و دوم اينكه       
در چه زماني، در پاسخ به چه وضعيتي، با چه          

توانـد بـراي حمايـت از     مي» مجوزي و چگونه  
  .بپردازد» نظامي «هبه مداخلقربانيان 

ايـن مـسئله    » بار اخلاقي «از سوي ديگر    
ســنگيني المللــي   بــينهنيــز بــر دوش جامعــ

توانست مـدعي باشـد       كدام كشور مي  . كرد  مي
تفـاوت    قربانيان بـي    ها و آلام    كه نسبت به رنج   

المللــي    بــينهتــر اينكــه جامعــ اســت و مهــم
هـاي    معاهدات متعددي در خصوص وضـعيت     

بحراني بشردوستانه منعقـد كـرده و نيـاز بـه           
هـايي را     رسيدگي و توجه به چنـان وضـعيت       

دوم شناسايي  دست كم پس از جنگ جهاني       
بار اخلاقي در كنار شناسايي قبلـي       . كرده بود 

هايي سبب    نياز به رسيدگي به چنان وضعيت     
الات مهمـي در ايـن زمينـه طـرح          ؤشد تا س ـ  

رغم حمايت غرب از مفهوم مداخله       علي. گردد
ــشردوستانه ــت ،ب ــا دول ــايي و    ام ــاي آمريك ه

ــه وضــعيت  ــسبت ب ــايي ن ــدا و  اروپ هــاي روان
اندنـد و در نتيجـه كـوفي        اعتنـا م      سومالي بي 
  :ال را مطرح كردؤعنان اين س



ره 
شما

 و 
جاه

پن
نج

پ
 

Θ 
هم 

وزد
ل ن

سا
Θ 

تان
ابس

ت
 

13
89

  

   

 

175 

اي  اگــر مداخلــه بــشردوستانه، خدشــه«
غيرقابــل پــذيرش بــه حاكميــت اســت، پــس 

هـاي روانـدا و       تـوانيم بـه وضـعيت       چگونه مي 
عني نقض فاحش و سيستماتيك     يصربرنيتسا  

حقوق بشر كه مـوهن جامعـه بـشري اسـت،           
 .(ICISS, 2001, p.vii)» دهيم؟پاسخ 

 ــدر ــن س ــه اي ــخ ب ــسيون ؤ پاس ال، كمي
 بـا   5المللـي مداخلـه و حاكميـت دولتـي          بين

 در  ، وزير خارجه كانادا   ،6حمايت لويداكسورثي 
ــپتامبر   تـــشكيل شـــد و مفهـــوم 2000سـ

 تحــت يرا در گزارشــ» مــسئوليت حمايــت«
.  مطــرح كــرد2001همــين عنــوان در ســال 

 اسـبق اسـتراليا و      ه وزيـر خارج ـ   ،7گرت اوانـز  
ــري الج8محمــد ســحنون ــشاور ســابق ،زاي  م

 هدبيركل سازمان ملل متحد از اعضاي برجست      
  .اين كميسيون بودند

اگرچه مفهوم مسئوليت حمايـت توسـط       
 اما  ، مطرح شد  2001كميسيون فوق در سال     

ــش ــث   هري ــه دو مبح ــوم ب ــن مفه ــري اي  نظ
 ــ «  و امنيــت 9» مـسئوليت هحاكميـت بـه مثاب

 دبيركل  ،پطروس غالي . گردد   باز مي  10انساني
 ،11 فرانـسيس دنـگ    ،زمان ملل متحد  وقت سا 

                                       
5. International Commission on Intervention and 
State Sovereignty (ICISS) 
6. Lloyd Axworthy 
7. Gareth Evans 
8. Mohamed Sahnoun 
9. Sovereignty as Responsibility 
10. Human Security 
11. Francis Deng 

 هديپلمات سابق سوداني را به عنـوان نماينـد        
ويژه در امور آوارگان درون كـشورها منـصوب     

دنگ به درستي اين نكته را بيان داشت         . كرد
ــه  ــه  «ك ــه گون ــشورها ب ــان درون ك اي  آوارگ

هـاي خـود      آميز تحت حمايـت دولـت       تناقض
 امــا آوارگــي آنهــا اغلــب در نتيجــه ،هــستند

ــ ــي روي داده  اق ــات دولت ــان مقام دامات هم
دنـــگ و . (Deng, 2006, p.218)» اســـت

حاكميـت  « مفهـوم    ،12همكارش روبرتا كوهن  
را طرح كرده و حفاظـت      »  مسئوليت هبه مثاب 

از آوارگان داخلي را مـسئوليت اصـلي دولـت          
. (Bellamy, 2008, p.619)ميزبـان دانـستند   

در همين حال، دنگ و كـوهن معتقـد بودنـد           
ــ ــه رضـ ــرهكـ ــذيرش بهـ ــري از  ايت و پـ گيـ

نبايد خودسرانه كنار   » المللي  هاي بين   كمك«
 به ويژه وقتي كه مقامات محلي       ؛گذاشته شود 

هــاي لازم را بــه  نتواننــد يــا نخواهنــد كمــك
 ,Bellamy, 2008)آوارگان داخلي ارائه كنند 

p.619) .رغم تأكيد بـر مـسئوليت اصـلي          علي
ارجـاع  دولت ميزبان و تأكيد بـر ديپلماسـي،         

يعنــي شــوراي » اقتــدار بــالاتر«وضــعيت بــه 
ــود   ــرار گرفتــه ب  امنيــت نيــز مــورد توجــه ق

(Bellamy, 2008, p.620) . گونـه كـه    همـان
 در اين دكترين بر مـسئول       ،شود  ملاحظه مي 

هاي   بودن حاكميت و همچنين پذيرش كمك     

                                       
12. Roberta Cohen 
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المللي تأكيـد شـد كـه از تحـول مفهـوم              بين
ادامـه  ايـن تحـول در      . حاكميت حكايت دارد  

  .بيشتر بررسي خواهد شد
ــرين   ــر دكت ــه مثابـ ـ «اگ ــت ب  هحاكمي

تأكيـد  » دولـت «عمدتاً بر وظايف    » مسئوليت
امنيـت  «كند، مفهوم ديگري تحت عنوان        مي

ها تمركز    بر وضعيت فرد فرد انسان    » 13انساني
ايــن مفهــوم نخــستين بــار در گــزارش . دارد

 مطرح شـده و بـر       1994توسعه انساني سال    
ش سنتي نسبت به امنيت تأكيد      تغيير در نگر  

بدين معني، نگاه سنتي نسبت به امنيت . دارد
 ،كه بر مسائل نظامي و سياسي متمركـز بـود         

به تمركز بر امنيت افراد و جوامع تغيير يافته         
و مسائلي نظير فقر، كمبـود غـذا و تغييـرات           

ها    تهديدات امنيتي عليه انسان    هجوي به مثاب  
پـس از  . (UNDP, 1994)شـوند   بررسـي مـي  
 ملل متحد كميسيون مـستقلي      هاجلاس هزار 

 15»ساداكو اوگاتـا  « و   14سن به رياست آمارتيا  
امنيـت  «تشكيل شده و گزارشي تحت عنوان       

 ,Ogata)تهيه كرد » انساني در دوران كنوني

Sen, 2003) .  ــه ــاز ب ــر ني ــزارش ب ــن گ در اي
هاي منسجم در خصوص بقـا، سـطح          سياست

ــد   ــساني تأكي ــرافت ان ــدگي و ش ــدزن در .  ش
:  توجـه شـد    ري ـزهـاي     گزارش فوق به زمينـه    

                                       
13. Human Security 
14. Amartya Sen 
15. Sadako Ogata 

ــشات   ــان مناقـ ــراد در جريـ ــت از افـ حفاظـ
ــشونت ــت  خ ــار و موقعي ــشه،   ب ــاي پسامناق ه

ــاامني  ــر ن هــاي  حمايــت از آوارگــان، غلبــه ب
اقتصادي، تضمين دسترسي و برخـورداري از       

سـوادي و     هاي بهداشتي و حـذف بـي        مراقبت
ــت ــاي تحــصيلي  محرومي  ,Ogata, Sen)ه

2003).  
كميسيون مداخله و حاكميت دولتي در      

» مـسئوليت حمايـت   «هنگام معرفي مفهـوم     
مفهوم امنيت انـساني را شناسـايي كـرد و در         

عناصر بنيـادين   «گزارش خود عنوان كرد كه      
امنيت انساني ـ امنيت افراد در برابر تهديدات  
ــي شخــصي و    ــات، ســلامتي، ايمن ــه حي علي

خارجي  تهاجم هشرافت انساني ـ هم به واسط 
و هم به وسيله عوامل درون كـشور از جملـه           

» گيرنـد   نيروهاي امنيتي تحت خطر قرار مـي      
(ICISS, 2001, p.15) .  ــسئوليت ــه م اگرچ

 حيات خود يعني پيش     ه اولي هحمايت در دور  
از قيد ايـن مفهـوم در سـند اجـلاس سـران             

 با پارادايم امنيت انساني گـره خـورده         2005
 و  21زين قـرن    هاي آغـا    بود، اما حوادث سال   

هاي غيرمتعهدها باعـث شـد        همچنين دغدغه 
 هگـسترد   تا مسئوليت حمايت از دسـتورالعمل     

امنيت انساني دور شـده و پيونـد عميقـي بـا            
الملل بشردوستانه    هاي جدي حقوق بين     نقض

 United Nations, High Level)پيـدا كنـد   
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Panel on Threats, Challenges and 
Change, 2004). 

  تي مسئوليت حمايتچيس -1-1
المللـي    پس از گـزارش كميـسيون بـين       

مداخله و حاكميت دولتي، مفهوم مـسئوليت       
 سند اجلاس   139 و   138حمايت در بندهاي    

  : قيد شد2005سران 
هر دولتي مـسئوليت حمايـت از       . 138«

كـشي، جنايـات      جمعيت خود در برابـر نـسل      
ــه    ــات علي ــومي و جناي ــسازي ق ــي، پاك جنگ

اين مسئوليت شـامل  . داردبشريت را بر عهده   
پيشگيري از چنين جرائمي و تحريك آنها بـا         

مــا ايــن  . ابزارهــاي مناســب و لازم اســت  
پـذيريم و مطـابق آن عمـل          مسئوليت را مـي   

ها  بايست دولت المللي مي  بينهجامع. كنيم مي
 ايـن مـسئوليت يـاري و ترغيـب          يرا در اجرا  
از ســازمان ملــل متحــد در تأســيس  كــرده و
  .شدار اوليه پشتيباني كندتوانايي ه

ــ. 139 ــينهجامع ــور    ب ــه منظ ــي ب الملل
حمايــت از مــردم در برابــر جنايــات جنگــي، 

ــومي و ــشريت،  پاكــسازي ق ــه ب ــات علي جناي
مـــسئوليت اســـتفاده از ابزارهـــاي مناســـب 
ــشردوستانه و ديگــر ابزارهــاي   ديپلماتيــك، ب

آميز مطابق فـصول شـشم و هـشتم           مسالمت
در چنـين   . ه دارد منشور ملل متحد را بر عهد     

آميـز ناكـافي      وضعيتي اگر ابزارهاي مـسالمت    

باشند يا مقامات ملي در حمايت از مردمشان        
پاكـسازي    كشي، جنايات جنگي،    در برابر نسل  

قومي و جنايات عليه بشريت به وضوح ناكـام         
باشند، ما آماده هستيم تـا از طريـق شـوراي           
امنيت مطـابق منـشور ملـل متحـد از جملـه           

و بر مبناي مـورد بـه مـورد و بـا            فصل هفتم   
اي مربوط، اقـدام      هاي منطقه   همكاري سازمان 

 World)»  جمعي قاطع و به موقع عمل آوريم

Summit Outcome, 2005). 

اگرچه حاميان مسئوليت حمايت تـصور      
كردنــد كــه صــرف اشــاره بــه مــسئوليت  مــي

حمايت در اين سـند بـه معنـاي تـصويب آن            
هاي   اما واكنش،المللي است   بين هتوسط جامع 

بعدي كـشورها و تأكيـد آنهـا بـر اينكـه ايـن        
مفهوم بايـد در مجمـع عمـومي ملـل متحـد            

 باعث شد تـا گفتگـو       ،مورد بررسي قرار گيرد   
باره تـا انتـشار گـزارش دبيركـل ملـل             در اين 

 بـه   ،16ادوارد سي لاك  . متحد به تعويق بيفتد   
ــي  ــان ك ــشاور ب ــون در خــصوص  ســمت م م

 و آراي بيـان     مسئوليت حمايت منصوب شـد    
ــم از   ــاً مله ــل عموم ــزارش دبيرك شــده در گ

هاي لاك و البتـه گـزارش كميـسيون           انديشه
  .مداخله و حاكميت دولتي است

 سند 139 و 138بر اساس مفاد بندهاي     
 و مطـــابق گـــزارش 2005اجـــلاس ســـران 

                                       
16. Edward C.Luck 
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دبيركل در خصوص مسئوليت حمايت مـورخ       
، مسئوليت حمايـت بـر سـه       2009 ژانويه   12

  :ر استستون استوا
ستون «: هاي حمايتي دولت    مسئوليت. 1

اول عبــارت اســت از مــسئوليت دولــت بــراي 
ــاع كــشور و چــه   ــردم چــه اتب حفاظــت از م

كشي، جنايـات جنگـي،       ديگران، در برابر نسل   
پاكــسازي قــومي، جنايــات عليــه بــشريت يــا 

ــوق   ــوارد ف ــك م  Report of the)»تحري

Secretary General, 2009, p.8) . ــان بـ
ــي ــون  ك ــارت  م ــد اســت عب ــن « معتق ــا اي م

پـذيريم و مطـابق آن عمـل          مسئوليت را مـي   
.  مبناي مـسئوليت حمايـت اسـت       ،»كنيم  مي

گونـه كـه در تعريـف سـتون اول آورده             همان
: مسئوليت حمايت به چهار جنايت      شده است، 

) 3جنايـت عليـه بـشريت،       ) 2كشي،    نسل) 1
جنايات جنگـي محـدود     ) 4پاكسازي قومي و    

ه مــسئوليت حمايــت در اگرچــ. شــده اســت
 بــــا 2001ابتــــداي طــــرح آن در ســــال 

تــر امنيــت انــساني پيونــد  كلــي دســتورالعمل
 اما در سـند اجـلاس سـران و در           ،خورده بود 

 حـال  هاي كـشورهاي در     راستاي رفع دغدغه  
محدود شد كـه بـه واقـع       توسعه به موارد فوق     

اين مفهـوم را نيـز تـسهيل        » عملياتي شدن «
المللـي    ان كيفري بـين    ديو هاساسنام. كند  مي

المللـي مـذكور بـه        پيش از ايـن جـرائم بـين       

استثناي پاكسازي قومي را شناسايي كـرده و        
كننـده، در سـال       با بيش از صـد دولـت امـضا        

  . اجرايي شده است2002
ــه هنجــار   تبــديل مــسئوليت حمايــت ب

المللي گام ديگري در راستاي        بين هشد  تثبيت
وق محدود شدن حاكميت دولتي به نفـع حق ـ     

مبحث پيشگيري . الملل بشردوستانه است   بين
و پاسخگويي مقامات دولتي در قبـال جـرائم         

 مـسئوليت   هتـرين نكت ـ    تـوان مهـم     را مي    فوق
طراحـان مـسئوليت حمايـت      . حمايت دانست 
سازي تمايز مسئوليت حمايت      در پي برجسته  

 بــشردوستانه هــستند و تأكيــد   هو مداخلــ
ت كننــد كــه در بافــت معنــايي مــسئولي مــي

تأكيد شـده و    » پيشگيري«حمايت به مسئله    
» آخرين حربـه « نظامي تنها به عنوان    همداخل

براي نيل به پيشگيري از جـرائم       . مطرح است 
بايست حاكميتي مسئول ايجـاد       الذكر مي   فوق

شده و بر اين مسئله تأكيد شود كه تعهـدات          
ها آنها را بـه       اي دولت   حقوقي عرفي و معاهده   

كــشي، جنايــات  سلپيــشگيري و مجــازات نــ
كند   جنگي و جنايات عليه بشريت موظف مي      

و مسئوليت دولـت از همـين تعهـدات ناشـي           
  .شود مي

ــان ــي   هم ــه م ــه ملاحظ ــه ك ــود گون  ،ش
حاكميت مـسئول پتانـسيل شـمول مـسائلي         

گيـرد    نظير احترام به حقوق بشر را در بر مـي         
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(Report of the Secretary General, 
2009,p.11).     ،هاز بين بردن زمين   در اين معنا 

كــشي و جنايــات  بــروز جرائمــي نظيــر نــسل
  .ها قرار گيرد كار دولت جنگي بايد در دستور

: سازي  المللي و ظرفيت    هاي بين   كمك. 2
مون در گزارش خود به چهار شكل از          بان كي 
المللـي مطـابق مفـاد بنـدهاي          هاي بين   كمك
 اشاره  2005 سند اجلاس سران     139 و   138

هـا بـه انجـام        ترغيب دولت ) الف«: كرده است 
)  ب؛)138بنــد (هــاي ســتون اول  مــسئوليت

هـا در اجـراي ايـن         ياري رسـاندن بـه دولـت      
ياري رسـاندن بـه     )  پ ؛)138بند  (مسئوليت  

بنـد  (سازي براي حمايـت       ها در ظرفيت    دولت
هايي كه در     ياري رساندن به دولت   )  ت ؛)139

بنـد  (آستانه وقوع بحـران و مناقـشه هـستند     
139( «  

(Report of the Secretary General, 

2009,p.15).  
 بــه ريــزدر گــزارش دبيركــل بــه مــوارد 

المللـي اشـاره      هاي كمـك بـين      عنوان مصداق 
هاي ترويج و تقويت حقـوق        برنامه: شده است 

بشر، بازسازي و تحكيم صلح پس از مناقـشه،         
بــاني و اســتقرار پيــشگيرانه نيروهــا بــر  صــلح

ــان   ــت ميزب ــاي رضــايت دول ــراف مبن ــا اط ي
ــك  ــشه، كم ــعه  مناق ــاي توس ــت  ه اي و تقوي

 Report of the Secretary)حكومـت قـانون   

General, 2009,pp.15-21). 
شـايد بتـوان    : پاسخ قاطع و به موقـع     . 3

مناقشه برانگيزترين وجه مسئوليت حمايت را      
مون با عنايـت      كي  بان. ستون سوم آن دانست   

 2005 سند اجـلاس سـران       139به مفاد بند    
آميـــز و  گيـــري از تـــدابير صـــلح  بهـــرهبـــه

آميز در پاسخ به وضعيتي كه مقامات         غيرصلح
دولتي بـه وضـوح در حمايـت از مـردم خـود             

او در ايـن    . ناكام باشـند، اشـاره كـرده اسـت        
معتقـد  » ماشـه «زمينه به استفاده از سيستم      

نيست و تنها بر ايـن بـاور اسـت كـه آسـتانه              
هـاي   پاسخ تحت ستون سوم از آستانه تـلاش       

سازانه تحـت سـتون دوم        پيشگيرانه و ظرفيت  
ــت ــالاتر اس  Report of the Secretary)ب

General, 2009,p.22) .مـون در ايـن    بان كي
 139بنـد   «دارد كـه      زمينه صريحاً بيـان مـي     

سند اجلاس سران نمايانگر اين حقيقت است       
كه هيچ استراتژي مـسئوليت حمايـت بـدون         

هـا يـا    ريماحتمال تدابير جمعي از جملـه تح ـ   
اقدام نظامي در موارد نهـايي، كامـل نخواهـد          

 ,Report of the Secretary General)» بـود 

2009,p.25).  
بنــابراين، از نظــر دبيركــل ملــل متحــد، 

ــصميم   ــاد ت ــت، نه ــوراي امني ــده در  ش گيرن
خصوص پاسخ قاطع و به موقع خواهد بـود و          
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در اين زمينه حتي به پنج قدرت داراي حـق          
كنـد كـه از حـق وتـو بـراي             وتو توصـيه مـي    

جلوگيري از پاسخ قاطع و به موقـع اسـتفاده          
 ,Report of the Secretary General) نكنند

2009,pp.26-27).  
اگرچـــه حاميـــان و طراحـــان مفهـــوم 

كننـد كـه      مسئوليت حمايت مؤكداً بيان مـي     
در » آخـرين حربـه   «توسل به زور بـه عنـوان        

ل اؤشود، اما همچنـان ايـن س ـ        نظر گرفته مي  
چه كسي، در چه زماني، در      «مطرح است كه    

بــا چــه مجــوزي و   پاســخ بــه چــه وضــعيتي،
تواند براي حمايت از قربانيان بـه         مي» چگونه

  .زور متوسل شود
از سوي ديگر پتانسيل تفـسير موسـع و         
همچنين به كارگيري معيارهاي دوگانـه نيـز        

مـوارد مـذكور و     . در اين خصوص وجـود دارد     
انگيــز در  مــوارد بحــثال فــوق از جملــه ؤســ

خصوص مسئوليت حمايت است كه در هنگام  
كـشورها بـه تفـصيل بررسـي          بررسي واكنش 

  .شوند مي

 - واكنش و مـشاركت غـرب        -2
  غير متعهدها

براي شناسايي مواضع كشورها نسبت به      
هـا و     بايـست بـه بيانيـه       مسئوليت حمايت مي  

در . بـاره رجـوع كـرد       هاي آنان در اين     اعلاميه
بررسـي مواضـع برخـي كـشورها كـه          ابتدا با   

ــي ــشورها را     م ــيعي از ك ــف وس ــد طي توانن
نمايندگي كنند، بـه طيـف نظـرات كـشورها          
نسبت به مسئوليت حمايت پي خواهيم برد و        

هـا را     سپس موارد خاص و چرايي اين واكنش      
  .بررسي خواهيم كرد

بريتانيا معتقد اسـت كـه      «:  بريتانيا )الف
خواهند   كه مي ها حق ندارند هر آنچه را         دولت

درون مرزهايشان انجام دهند و از سوي ديگر        
ها بـه نـام انـسانيت بـه طـور مـشترك               دولت

وظيفه دارند تا در صورت عدم حمايت دولـت         
» از مردمش، اين حمايت را به انجـام رسـانند         

(2005 World Summit Excerpts, n.d.). 
توان   ما معتقد نيستيم كه مي    «:  هند )ب

ئوليت حمايـت را بـراي      مباحث مربوط به مس   
ــشروعيت ــه  مـ ــشي بـ ــه «بخـ ــق مداخلـ حـ
بـه كـار گرفـت و يـا آن را بـه             » بشردوستانه
» تبديل كرد » گرايي نظامي   انسان«ايدئولوژي  

(Statement by Mr. Nirupam Sen, 2005). 

ها نيازمند اجماع در      دولت«:  اندونزي )ج
خصوص مسئوليت حمايت از مـردم در قبـال         

مي و جنايـات عليـه      كشي، پاكسازي قـو     نسل
در ايــن راســتا قــوه قهريــه . بــشريت هــستند

هنگامي بايد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد كـه            
 »رو شده باشـند     ابزارهاي ديگر با ناكامي روبه    

(2005 World Summit Excerpts, n.d.).  
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هـاي قدرتمنـد      برخي دولت «:  ونزوئلا )د
ــا برخــي اصــول حقــوق   تــلاش مــي كننــد ت

هـايي ماننـد      جاد دكتـرين  الملل را براي اي     بين
تفسير كرده و مـا را بـا        » دستانه  جنگ پيش «

دستانه تهديد كننـد و اكنـون بـه           جنگ پيش 
مطـرح  » مـسئوليت حمايـت   «اصلاح مفهـوم    

شده است و ما بايد از خود بپرسـيم كـه چـه             
ــرد    ــد كـ ــت خواهـ ــا حمايـ ــسي از مـ   »كـ

(2005 World Summit Excerpts,n.d.).  
ع كشورها را   توان طيف مواض    بنابراين مي 

  :بدين صورت ترسيم كرد

دهــد كــه  رونــدهاي كنــوني نــشان مــي
كشورهاي غربـي و كـشورهايي كـه بـا غـرب            

 در سـمت راسـت      ،پيوندهاي نزديكـي دارنـد    
گيرند؛ بدين معنـي كـشورهاي        طيف قرار مي  

اروپايي، ايـالات متحـده، كانـادا، ژاپـن، كـره           
 حاميــان مــسئوليت هجنــوبي و قطــر در زمــر

 از سوي ديگر كشورهاي زيـر       .حمايت هستند 
صحرا نيز حمايت خود را از مسئوليت حمايت  

  تـوان بـه روانـدا،       اند؛ از جمله مـي      اعلام كرده 
يكــي از . تانزانيــا، بنــين و كنگــو اشــاره كــرد

ترين علل گرايش آفريقاي زير صـحرا بـه           مهم
مسئوليت حمايت اين است كه منشور جديـد   

را بـراي   هـاي پـاييني       اتحاديه آفريقـا آسـتانه    
ــ ــت  همداخل ــرده اس ــف ك ــشردوستانه تعري  ب

(Weiss, 2004, p.139). 
اما گروه ديگر يعني سمت چپ طيـف را         

نخـستين  . توان به دو گروه اختـصاص داد        مي
ند از شكاكان تأثيرگـذاري نظيـر       ا  گروه عبارت 

چين و هند كه اگرچـه بـه لحـاظ بـار              روسيه،
اخلاقي مفهوم مسئوليت حمايت و همچنـين       

ي كه براي خود در تصميمات جهـاني        جايگاه
قائل هستند، نيـاز بـه مـسئوليت حمايـت را           

 اما تمايل دارند كه شوراي امنيـت        ،پذيرند  مي

اي بــه عنــوان نهــاد  هــاي منطقــه يــا ســازمان
گيرنده در مورد توسل به زور در بافت          تصميم

اين . معنايي مسئوليت حمايت شناسايي شود    
 ــ ــروه در ميان ــرار   هگ ــف ق ــپ طي ــمت چ  س

گروه ديگر كشورها كه ميانه سمت      . گيرند  مي
چپ طيف تا انتهاي چپ را به خود اختصاص         

 عمومـاً در مخالفـت و واگرايـي بـا           ،دهنـد   مي
داري قـرار     هاي غرب و نظـام سـرمايه        سياست

داشته و يا به طور سنتي نسبت به حاكميـت          
ايـن كـشورها    . خود حساسيت بسياري دارنـد    

 تعريـف   عموماً حـامي اصـل عـدم مداخلـه و         
 ,Weiss)سنتي از حاكميـت دولتـي هـستند   
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2004, p.140) .تـوان   از ميان اين كشورها مي
به ونزوئلا، كوبا، پاكستان، ايران، مصر، الجزاير       

  .وه اشاره كرداببو زيم
 اگرچــه ،گونــه كــه ملاحظــه شــد همــان

عنـي آفريقـاي    يبرخي كشورهاي غير متعهـد      
زيــر صــحرا از مــسئوليت حمايــت پــشتيباني 

توان مناظره  تر مي   اما در نگاهي كلي    ،نندك  مي
اي   در خصوص مسئوليت حمايـت را منـاظره       

ــرد؛    ــر ك ــدها تعبي ــر متعه ــرب و غي ــان غ مي
توان اين دليل را اقامه كـرد كـه           كم مي   دست

شكاكان جـدي مـسئوليت حمايـت در ميـان          
ترين   در تازه . كشورهاي غير متعهد قرار دارند    

مجمـع  تحولات مربوط به مسئوليت حمايت،      
امبر ت سـپ  24عمومي سازمان ملل متحـد در       

ــ2009 ــوان  308/63 ه قطعنامـ ــت عنـ  تحـ
را با اجماع تصويب كـرد  » مسئوليت حمايت «

كه نخستين قطعنامه در اين بـاب در مجمـع          
پـس از تـصويب     . عمومي ملـل متحـد اسـت      

قطعنامـــه، هفـــت عـــضو ملـــل متحـــد ـ    
سوريه، سودان، ايـران، اكـوادور و         كوبا،  ونزوئلا،

راگوئه ـ در اقدامي هماهنگ تأكيد كردند  نيكا
 مذكور، مجمع عمومي را ملزم به       هكه قطعنام 

كند و صـرفاً      مسئوليت حمايت نمي  » اجراي«
  .مؤيد نياز به گفتگوهاي بيشتر است

از ســوي ديگــر، كــشور بوليــوي كــه بــه 
كـرد    نحوي نظر اكثريت مجمـع را بيـان مـي         

مفاد منـدرج   » اجراي«قطعنامه را در مسير     «
 سند اجـلاس سـران      139 و   138ر بندهاي   د

-GCR2P-Summary-of) » ارزيابي كـرد   2005

Statements-on-Adoption-of-Resolution RES 

A/63/ L8ORevl, 2009).  
طيف وسيع مواضع كـشورها نـسبت بـه         

تـري    مسئوليت حمايت نيازمند تبيين دقيـق     
  .است كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد

ـ غيـر   تبيين واكنش غـرب   -3
متعهدها نـسبت بـه مـسئوليت       

 حمايت
رسـد كـه عوامـل متعـددي          به نظر مـي   

توانـد مخالفـت يـا حمايـت از مـسئوليت             مي
در اينجـا سـه عامـل       . حمايت را تبيين كنـد    

 مــسئوليت هيعنــي مــسئله حاكميــت، رابط ــ
حمايت و مداخله بشردوستانه و بـار اخلاقـي         

  .شود مفهوم مسئوليت بررسي مي

   حاكميتهمسئل -3-1
ترين جدال ميـان حاميـان تعـاريف          مهم

. سـنتي و مـدرن حاكميــت در جريـان اســت   
هـاي    تعريف سنتي حاكميت به ظهـور دولـت       

يكي از . گردد  باز مي1648مدرن پس از سال  
منتقدان تعريف سنتي حاكميت معتقد اسـت       

ايــن ايــده رواج داشــت كــه حاكميــت، «كــه 
 همجوزي براي كشتن اسـت؛ اگـر دولـت عـد          
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ردم را بكشد يا وادار به ترك محل        زيادي از م  
زندگي خود كند يا اگر به گروهي اجازه دهـد          
كه جرائمي را عليه گروه ديگر در قلمرو خـود       
انجام دهد، اين مسائل به هيچ دولت ديگـري         

ــود ــوط نخواهــد ب  ,Evans, 2008 a)» مرب

pp.283-298). 

 حقـوق   هاگرچه اقداماتي نظيـر اعلامي ـ    «
كـشي در     منـع نـسل   بشر و انعقاد كنوانسيون     

هايي به سمت تضعيف تعريف   گام1948سال 
 Evans, 2008)»  گرايانه از حاكميت بود مطلق

a, pp.283-298) منشور ملـل  2)7(، اما ماده 
متحد از نگرش عمومي و جهانشمول نـسبت        

عدم مداخله بـه    . كرد  به حاكميت حكايت مي   
. عنوان يك اصل مـورد پـذيرش قـرار گرفـت          

رزدايي و افـزايش تعـداد      شروع دهـه اسـتعما    
كشورهايي كه به تازگي بـه اسـتقلال دسـت          

كردند، عامل بسيار مؤثري در تحكيم        پيدا مي 
  . اصل عدم مداخله بود
 فضاي مساعدي بـراي     ،پايان جنگ سرد  

فعاليت شوراي امنيت و رشد مفهوم مداخلـه        
روند جهاني شدن نيز . بشردوستانه فراهم كرد

ويت كـرد و در      محو شدن حاكميت را تق     هايد
دو عامل يعني نيروهاي جهاني شـدن          نتيجه،

هـاي منتقـد      و پايان جنگ سرد موضع گـروه      
معيار دوگانـه   . حاكميت سنتي را تقويت كرد    

 ههـاي بـزرگ در بـه كـارگيري مداخل ـ           قدرت

بشردوستانه و موضع واحد جنبش عدم تعهد       
كه در سـه موقعيـت مختلـف پـس از جنـگ             

را رد كرد، موضع    كوزوو، مداخله بشردوستانه    
از . حاميان حاكميت سـنتي را تقويـت نمـود        

سوي ديگر، حاميان حاكميت مـدرن بـه بـار          
اخلاقي مفاهيم مد نظر خـود اشـاره كـرده و           

بايـد  » رعايت حقوق بشر  «معتقدند كه عنصر    
» قلمــرو، اقتــدار و جمعيــت«بــه ســه عنــصر 

 .(Weiss, 2004, p.138)افزوده شود 

يـان ايـن دو     رسد كه جدال م     به نظر مي  
گروه همچنان ادامه داشته باشد و شايد تنهـا         

 تـرازو را بـه      هنقاط عطف تاريخي بتوانند كف ـ    
  .تر كند سمت يكي از اين دو گروه سنگين

هاي حاميان حاكميـت      ترين دغدغه   مهم
: توان به دو مقولـه محـدود كـرد          سنتي را مي  

فقدان تأثيرگذاري كشورهاي غير متعهد     ) الف
اي شـوراي امنيـت و حتـي        ه  گيري  بر تصميم 
گرفتـــه نـــشدن مـــشاركت آنهـــا در  جـــدي
 هابهام در مـورد گـستر     )  و ب  ؛ها  گيري  تصميم

. تواند حاكميت را محـدود كنـد        اموري كه مي  
توانـد بـه       مـي  هق ـيبوتفل زاظهار نظر عبـدالعزي   

مـا انكـار    «: خوبي مـورد الـف را تبيـين كنـد         
كنيم كه سازمان ملل متحد وظيفـه دارد          نمي

 اما به شدت    ،ج انساني جلوگيري كند   كه از رن  
در مــورد تــضعيف حاكميــت خــود حــساس  

 كـه حاكميـت     دليـل هستيم، نه فقط بـدين      
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آخرين دفاع ما در برابر قواعد جهـاني نـابرابر          
 كــه مــا در فراينــد دليــل بلكــه بــدين ،اســت
» گيري شوراي امنيت مشاركت نداريم      تصميم

(Weiss, 2004, p.145). 

اســتناد بــه   هدر مــورد ابهــام گــستر  
تـوان بـه دو مـورد         مسئوليت حمايت نيز مـي    

اخير استناد فرانـسه و روسـيه بـه مـسئوليت           
رسـاني    فرانسه براي كمك  . حمايت اشاره كرد  

هـاي حاصـل از       به ميانمـار كـه گرفتـار رنـج        
 بــه مــسئوليت حمايــت ،طوفــان نــرگس بــود

 و روسيه نيز در (Evans, 2008b)استناد كرد 
ــود در   ــداخلات خ ــه م ــه  توجي ــستان ب گرج

مسئوليت حمايت استناد كرد كـه در هـر دو          
مورد حاميان نظـري مـسئوليت حمايـت بـه          

جالـب  . انتقاد از فرانـسه و روسـيه پرداختنـد        
اينجاست كه روسيه به عنوان يكي از شكاكان    
ــت، در     ــسئوليت حماي ــه م ــسبت ب ــدي ن ج

هاي مختلف موضع متفـاوتي نـسبت         موقعيت
سـت و در    به مسئوليت حمايت اتخاذ كـرده ا      

هاي غيـر متعهـدها نـسبت بـه           نتيجه دغدغه 
پتانسيل سوءاستفاده از مـسئوليت حاكميـت       

  .شود در تضعيف حاكميت تقويت مي

رابطه مـسئوليت حمايـت و       -3-2
   بشردوستانههمداخل

ترين منتقـدان مـسئوليت حمايـت         مهم
معتقدند كه مسئوليت حمايت بـه واقـع نـام           

 ــ ــراي مداخل ــشردوستانه اســهديگــري ب . ت ب
حاميان مسئوليت حمايت نيـز تـلاش نظـري         

انـد تـا تمـايز ايـن دو           اي انجـام داده     گسترده
رغـم   علي. مفهوم را بيش از پيش روشن كنند      

مباحث مطرح شده توسط كشورهاي شمال و       
مـداخلات    حاميان نظري مسئوليت حمايـت،    

توسـعه،    عمدتاً در كشورهاي درحال   » واقعي«
 دچار وضع   داراي كمترين توسعه و كشورهاي    

دهد و در نتيجـه ايـن ايـده           انتقالي، روي مي  
شود كه مداخله چه به نام مداخلـه          تقويت مي 

بشردوستانه و چه به نـام مـسئوليت حمايـت          
. اي از امپرياليـسم اسـت       صورت بگيرد، گونـه   

نوام چامسكي ايـن ديـدگاه را پـس از جنـگ           
  :كوزوو بدين صورت شرح داد

اقـاً   روشـنگري اتف   هحاميان خودخوانـد  «
قدرتمند و ثروتمنـد بـوده و وارثـان سيـستم           

 جهـاني   هاستعمارگري و استعمار نـوي سـلط      
ــا جهــان اول  : هــستند آنهــا همــان شــمال ي

هاي پستي كـه در مقابـل آنهـا           هستند، گروه 
قرار دارند، همان جنوب يا جهان سوم است ـ  

 كمتـــر«، »توســـعه  حـــال در«اقتـــصادهاي 
 »»انتقـــال  حـــال در«و » يافتـــه توســـعه

(Chomsky, 1999, pp.11-12). 
حاميان مسئوليت حمايت و      در هر حال،  

حتي گزارش دبيركل در خـصوص مـسئوليت        
آخـرين  «حمايت، مبحث مداخله بـه عنـوان        
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اند و ترديـدي نيـست كـه          را رد نكرده  «  حربه
هرگاه توسل به آخـرين حربـه در دسـتوركار          

هاي بسياري برانگيختـه      قرار گيرد، حساسيت  
هـاي     از ديـدگاه نظـري، تفـاوت       .خواهد شـد  

 ــ  هجــدي ميــان مــسئوليت حمايــت و مداخل
تأكيــــد بــــر . بــــشردوستانه وجــــود دارد

سازي، بازسـازي پسامناقـشه، مبحـث         ظرفيت
المللـي    هاي بـين    پيشگيري و همچنين كمك   

ترين تمايزات ميـان دو مفهـوم         به عنوان مهم  
  .فوق مطرح هستند

 ــ  ــوم داراي نقط ــه دو مفه ــايي ك  هدر ج
پاسـخ قـاطع و بـه       « يعنـي    ،هـستند اشتراك  

هاي وارده    بايست به محدوديت    نيز مي » موقع
بـر مبنـاي    . بر مسئوليت حمايت اشاره داشت    

ــدهاي  ــران  139و 138بن ــلاس س ــند اج  س
 كه تعريف رسمي موجود از مـسئوليت        2005

حمايت اسـت، مـوارد اسـتناد بـه مـسئوليت           
گيرنـده در     حمايت و همچنين نهـاد تـصميم      

 ،اي تنبيهي مشخص شـده اسـت      ه  مورد اقدام 
 بشردوستانه شاهد چنين دقتي در      هاما مداخل 

تعريف نبود و عـلاوه بـر ايـن، توافـق جمعـي        
  .اي نيز در مورد آن صورت نپذيرفته نبود اوليه

هـا بـه      ترين دغدغـه    رسد مهم   به نظر مي  
هاي بزرگ در اسـتفاده از        معيار دوگانه قدرت  

اقــدام نظــامي جمعــي و همچنــين پتانــسيل 

مداخله روسيه در   . گردد  تفاسير موسع باز مي   
  .اي از اين امر باشد تواند نمونه گرجستان مي

  بار اخلاقي -3-3
تــرين نقطــه قــوت حاميــان  شــايد مهــم

مسئوليت حمايت در بار اخلاقي ايـن مفهـوم         
ــضمين  ــه ت ــد ك ــه باش ــت ينهفت ــراي ماهي  ب

مخالفت كـردن بـا     . هنجاري اين مفهوم است   
ي بــراي مقابلــه بــا  جهـان ههــاي جامعــ تـلاش 
كـشي، جنايـات جنگـي، جنايـات عليـه            نسل

بشريت و پاكسازي قومي كار بسيار دشـواري        
است و شايد نتوان كشوري را پيدا كرد كه بـا          

 اخلاقي مسئوليت حمايـت مخـالف       هاين جنب 
 يكي از مخالفـان مفهـوم       17محمد ايوب . باشد
قدرت اخلاقي قابـل    « بشردوستانه، به    همداخل

 ,Weiss, 2004)ذعــان دارد ا» ملاحظــه آن

p.137) .         با توجه به اذعـان مخالفـان مداخلـه
بــشردوستانه نــسبت بــه نيــروي اخلاقــي آن 

توان به نيروي چشمگير اخلاقي مسئوليت        مي
نظـر از جـدال نظـري         صـرف . حمايت پي برد  

ميان طرفداران و مخالفان به كارگيري اخلاق       
توان گفت كه بار اخلاقي ايـن         در سياست مي  

وم در موفقيت حاميـان آن بـراي درج در          مفه
 ه و تصويب قطعنام   2005سند اجلاس سران    

 بسيار مؤثر   2009مجمع عمومي در سپتامبر     

                                       
17. Mohammed Ayoob 
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مسئوليت حمايت بار ديگر جايگاه     . بوده است 
المللـي را      بـين  هاخلاقي توسل به زور در عرص     

احيا كـرده كـه شايـسته بررسـي و پـژوهش            
  .بيشتر است

  فرجام
تـرين    كي از پيچيـده   مسئوليت حمايت ي  

الملـل و حقـوق        روابط بين  هتحولات در عرص  
گــروه حاميــان مــسئوليت . الملــل اســت بــين

دانند كـه     المللي مي   حمايت، آن را هنجار بين    
 امـا   ،دارد  در مسير اجرايي شدن گـام بـر مـي         

ــاعي در    ــوز اجم ــه هن ــد ك ــكاكان معتقدن ش
خصوص تعريف مسئوليت حمايت بـه دسـت        

اينكـه بـه هنجـار مـورد        نيامده، چه برسد به     
اما نكته  . المللي تبديل شده باشد     پذيرش بين 

بسيار مهم اينكه بـار اخلاقـي چـشمگير ايـن        
ــر نگــرش   ــاد ب ــال زي ــه احتم ــوم ب ــاي  مفه ه

گرايانه نسبت به اين مفهوم هنجـاري و     توطئه
همچنين تعاريف سنتي حاكميت غلبه خواهد 

نگارنده معتقد است بـا عنايـت بـه درج          . كرد
 139 و 138ت حمايــت در بنــدهاي مــسئولي

 و همچنـــين 2005ســـند اجـــلاس ســـران 
 شوراي امنيت و    1894 و   1674هاي    قطعنامه
، 2009 مجمــوع عمــومي در ســال هقطعنامــ

مخالفت با اين مفهوم صرفاً جايگاه پرسـتيژي      
 امـا در عـين      ،مخالفان را تضعيف خواهد كرد    

ــه  ــايي دغدغ ــمن شناس ــال ض ــر  ح ــاي غي ه

بايست در راستاي وضع      متعهدها، شكاكان مي  
ارچوب چگيري و حفظ      قيود نهادي و تصميم   

تعريـف كنـوني    . كنوني تعريف حركت كننـد    
كـشي، جنايـات      محدود به چهـار جـرم نـسل       

جنگــي، جنايــات عليــه بــشريت و پاكــسازي 
قومي است كه سه تاي اول قبلاً در اساسنامه         

المللي شناسايي شده و غير       ديوان كيفري بين  
هـاي    اننـد در راسـتاي دغدغـه      تو  متعهدها مي 

خود از موسع شـدن ايـن تعريـف جلـوگيري           
هــاي اخيــر كــشورهاي  كننــد و البتــه بيانيــه

  .توسعه مؤيد اين مطلب است  درحال
شفافيت مفهومي در معناي تمايز كامـل       

 بـشردوستانه و    همسئوليت حمايت بـا مداخل ـ    
گيرنـده در     نهـاد تـصميم     همچنين رفع چالش  

توانـد موجـب      يخصوص مسئوليت حمايت م   
پذيرش مسئوليت حمايت بـه عنـوان هنجـار         

  .المللي از جانب غير متعهدها شود بين
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